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 چكيده
ها در رفتارهاي فردي و اجتماعي از جمله            گيري از آن    هاي حكيمانه و بهره     توجه به مضامين معرفتي و نكته      

اين حقيقت، بسياري از سخنوران و نويسندگان       .  گردد  وسايل مطمئني است كه فرد را به مرتبة كمال رهنمون مي
 . هاي حكيمانه بپردازند هاي معرفتي و آموزه قلمرو ادب فارسي را بر آن داشته تا به بيان نكته

هاي حكيمانه و تربيتي      ديوان حكيم ناصر خسرو قبادياني نيز از جمله آثار گران قدري است كه به زيور نكته                   
آراسته شده كه در اين نوشتار به اختصار به نكاتي چون طاعت پروردگار، شكر و سپاس حق، توجه به شريعت،                      

 . پرداخته شده است... خردگرايي، طلب دانش و 
 

 .هاي حكيمانه ، ناصر خسرو، ديوان نكته: هاي كليدي واژه
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 مقدمه

ترديد سير همة موجودات به سوي تعالي و كمال است و در اين مسير، آدمي كه تشريف                     بي 
اشرف .  خليفة اللهي يافته علاوه بر هدايت تكويني به رهنمودهاي تشريعي نيز نگاهي ويژه دارد              

هاي تقرب و كمال،      بها و قوة ممتاز نطق و انديشه، براي طي پله           مخلوقات با توجه به گوهر گران     
عظيم پرگوهر ادبيات پارسي نيز در كنار ديگر آثار             درج درر و گنجينة   .  در پي كسب معارف است    

. اش حكمت و معرفت است      سنگ الهي و ارزشي، از جمله ذخاير غني و پرمايه           هاي گران   و آموزه 
هاي پر ارج و حكيمانة بزرگان ادب          هاي  سخن و فرموده       به طوري كه فرد با تأمل در دردانه        

هاي شايست و ناشايست دست يابد و         ها و منش    ها و رذيلت    تواند به شناخت فضيلت     فارسي مي 
پس از شناخت به فراخور اراده و همت، افكار و اعمال خود را بدان منطبق نموده، به سوي نقطة                   

 .مطلوب و گوهر مقصود ره سپرد
كلمةُ حكمةِ سمعها المؤمن    «:  فرمايد  در اهميت سخنان حكيمانه و عمل بدان مي       )  ص(پيامبر 

؛ سخن حكيمانه را كه انسان مؤمن         )5، ص    1379جوادي آملي،    (  »فَيعمل بها خَيرٌ من عباده سنَةٍ       
شوقي بك، شاعر عرب    .  كند به مراتب از عبادت يك سال برتر است           شنود و بدان عمل مي      مي

 :گويد نيز در توصية به فراگيري حكمت و سخنان حكيمانه مي
 و انْشُدوا ما حلَّ منها في السير     عالجوا الحكمةَ و استَشْفوا بها

ها وارد گشته طلب نماييد       به حكمت بپردازيد و از آن شفا بجوييد و آنچه از حكمت در سيره               
 .)193، ص 1378هاشمي، (
: كند  ترين پديده ياد مي      از آن به عنوان شريف     »  حكمت«ابن مسكويه با ارج نهادن به           

ابن مسكويه،  (»  ترين و بهترين چيزي كه داده شده است بنده را در دنيا حكمت است                   فاضل«
اين آداب  «:  در اهميت و فوايد حكمت و رفتارهاي حكيمانه بر اين عقيده است كه            .  )8، ص   1374

ها براي بزرگسالان نيز سودمند  است، و ليكن براي جوانان               همه جوانان را سودمند است، آن      
آيند، پس    ها برمي   سازد و بر آن      سودمندتر است زيرا دوست داشتن فضايل را عادت آنان مي            

كند و    شود و پس از آن همه چيزهايي كه حكمت رسم مي            اجتناب از رذايل، برايشان سنگين نمي     
كند برايشان آسان نمايد و به ضبط نفس از آنچه لذات                ها را تعريف مي      شريعت و سنت آن    

دهد و    كنند و ايشان را به پايگاه فلسفة عاليه سوق مي           خواند عادت مي    ها فرا مي    ناپسنديده بدآن 
 .)113، ص 1381 همان،(» دهد به فعالي امور ارتقايشان مي

آموز كه    هاي حكمت   بندي نكته   اي آشكار است، دسته     حال كه ضرورت وجود چنين مجموعه      
حكيم ابومعين  . گر است، راهگشا خواهد بود      ها و رياحين در پهنة گلزار ادب پارسي جلوه          چون گل 

ناصر خسرو قبادياني از جمله ستارگان درخشان آسمان پهناور حكمت و معرفت ادب فارسي                  
ديوان او مشتمل بر پند و اندرز و سخنان حكيمانه و مفاهيم ديني و فلسفي و                       «است كه   

اي شعرش را     ناصر خسرو خود در پايان قصيده      . )پيشگفتار  11، ص   1374محقق،  (» اجتماعي است 
  :حكيمانه دانسته است

 كه پر از حكمتست همچو زبور    اي پسر، شعر حجت از بر كن   
 )78/ديوان(

 :داند ترين رسالت خود را در شعر، بيان سخنان حكيمانه مي گويي ناصر خسرو اساسي 
 تات بود طاقت و توش و توان    اي پسر خسرو، حكمت بگو   

 )15/ ديوان(
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آموز در طي مسير تعالي و كمال و اشتمال ديوان حكيم              آميز و نكته    جايگاه ويژة سخنان حكمت   
هايي از سخنان حكيمانة وي       حقيقت جوي ما به مواعظ و حكم، نگارنده را بر آن داشت تا جلوه              

هاي حكمي در ديوان پرمايه       آيد گزارشي مختصر از بازتاب نكته       آنچه در پي مي   .  به دست دهد  
 .اين شاعر بزرگ و متعهد است

 
 طاعت پروردگار

هاي الهي، هدف آفرينش چيزي نيست جز عبادت، بندگي و معرفت پروردگار كه                بنابر آموزه  
؛ و طاعت و اطاعت شرط لازم و ملازم بندگي          )8/ذاريات  (»  ما خلقت الجنَّ و الانس الاّ ليعبدونَ      «

حكيم ناصر خسرو ـ كه خود به اين حقيقت يقين دارد ـ بر اين باور                  .  شايسته و راستين است   
اي   ها و احكام پروردگار امري است دائمي كه بايد بسان هاله              است كه بندگي و اطاعت فرمان      

 :پيوسته و فراگير فكر و ذكر و عمل بنده را فرا گيرد
 همي پيچم درو افتان و خيزان    گريزان روزگار و من به طاعت

 به طاعت بندمش ساران و پايان   به طاعت بست شايد روز و شب را

 كه گويد كاين جهان را برد نتوان؟    به طاعت برد بايد اين جهان را

)108/ديوان (    

 :گويد اي ديگر در استمرار طاعت مي در قصيده
 تا فلك و خلق بدين عادتست     عادت خود طاعت و پرهيزدار

)267/ديوان (    
و »  طاعت«توفيق آدمي در انجام كارها و تسلط بر چرخ نيلوفري و امور روزانه را بسته به                    

 :داند هاي او مي محض پروردگار و فرموده» اطاعت«تلاش در 
 نيايد مر ترا گيتي به فرمان    هاي يزدان تا نكوشي به فرمان

 )109/ديوان(
را تا  )  ص(شمرد و تقرب پيامبر     طاعت حضرت باري تعالي را موجب عزت و سرافرازي مي            

 :داند مقام قاب قوسين نتيجة طاعت و بندگي آن حضرت مي
 

 تا سرت برآيد به چرخ خضرا    مير تو خدايست طاعتش دار
 پيغمبر ما از زمين بطحا    از طاعت برشد به قاب قوسين

 )406/ديوان( 
ناصر خسرو با اعتقاد به اين كه همة موجودات سر در خط فرمان پروردگار داشته و تسبيح                     

ها و حركت سنجيدة اجرام و افلاك و ديگر             گوي وجود كبريايي اويند، نظم حاكم بر آفريده         
 :گويد داند و مي ها را نوعي عبادت و طاعت مي پديده

 آباد بدين است چنين گنبد دوار   در طاعت يزدانست اين چرخ به گشتن
 كو سوي خرد علت روزست و شب تار   وز طاعت خورشيد همي روز و شب آيد

 ست و مطيعست به باريدن امطار بنده     وين ابر خداوند جهان را به هوا بر
 )166/ديوان( 
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  :اي ديگر از اين كه تنها به سرودن شعر زهد و طاعت پرداخته، خداي را شاكرست در قصيده

 صد شكر ترا كه نيست كارم    جز گفتن شعر زهد و طاعت
 )170/ديوان(

ماية وجود براي طاعت حق ارزاني شده و صرف            زيرا ناصر بر اين باور است كه گوهر گران          
نقد عمر تنها در تحصيل كيمياي طاعت، شايسته است و نافرماني و روي برتافتن از آستان                     

 :حضرت احديت موجب تيره بختي است
 چون همي شادان بباشي گرت گويم دير زي؟   چون نيلفنجي به طاعت عمر جاويدي همي؟
 اي بدبخت، بر پستان مادر چون گزي؟ گر نه   تن ز بهر طاعتت دادند، عاصي چون شدي؟

 )420/ديوان(
اي ديگر با توجه به قدرت اختيار، همگان را به تلاش در طاعت پروردگار تشويق                   در قصيده  
 :داند كند و آن را درمان درد گناه و عصيان مي مي

 »از ايزد مرا اين قضاست«كه گوئي     به طاعت همي كوش و منشين بر آن
 ازيرا گنه درد و طاعت شفاست      به طاعت شود پاك زنگ گناه

 )429/ديوان(
كند تا به     پذيري خداوند و كاشتن بذر اميد در دل، گناهكاران را نيز تشويق مي               به استناد توبه   

آهنگ حركت خود به سوي پروردگار و طاعت حضرتش سرعت بخشيده، از فضل و رحمت حق                 
 :مند گردند بهره

 دل معطل مانده، شده خراب و طلل    به زهد و طاعت يابد عمارت و نزهت
 اگر چه از بزه تو  گران شده ست ثقل   سبك به سوي در طاعت خداي گراي

 به علم كوش و زين غرق جهل بيرون چل   اي از فضل او نميد مباش اگر چه غرقه
 )193/ديوان(

حكيم قباديان در بيتي به طور موجز و قاطع، نظر خود را در اهميت طاعت پروردگـار بـيـان       
گيري از آن را توصـيـه  كـرده         داشته و آن را در كنار دانش، توشة سراي آخرت دانسته و بهره

  :است
 سفرة دل را بدين توشه بياگن    توشه تو علم و طاعتست در اين راه

 )169/ديوان(
 شكر و سپاس حق

ها   ها بل جملة نعمت     هاي او، چون معظم نعمت      شكر در لغت، ثناست بر منعم به ازاي نعمت          
فضيلت شكر و   .  )2:  طوسي(از حق تعالي است پس بهترين مشغول بودن به شكر او تعالي باشد                

. از مضامين برجستة آثار ارزشي و معرفتي است          -كه ريشه در فطرت آدمي دارد       –سپاس حق   
اغْتنموا الشُّكرَ  «:  فرمايد  مي)  ع(حضرت علي   .  بازتاب اين مقوله در متون ديني كاملاً آشكار است        

فرصت شماريد و غنيمت دانيد شكر و سپاسگزاري را كه كمترين سود آن               »  فاَدني نَفعه الزّيادة  
بر شكر  !  پسرم«:  در مواعظ آذرباد حكيم آمده است     .  )568، ص   1380محلاتي،  (فزوني نعمت است    

 ).47، ص 1374 ابن مسكويه،(»  الهي مداومت كن تا مستوجب مزيد نعمت و زيادتي عنايت گردي
اي در پي طرح مباحث كلامي و تبيين و تحكيم وحدانيت              ناصر خسرو در ابيات آغازين قصيده     

 :نمايد پروردگار، بندگان را به شناخت و سپاس حق ره مي
 ست هست و باشد و بود كه هر سه وصف زمانه    خداي را به صفات زمانه وصف مكن

 نچيز و چيز مگويش، كه مان چنين فرمود يكي است با صفت و بي صفت نگوييمش
 كه جز بر اين دو نخواهيم بود مأخود    خداي را بشناس و سپاس او بگزار

 )31/ديوان(
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داند و با بيان      اي ديگر طاعت حق را از مصاديق شكر به درگاه الهي مي                شاعر در قصيده   

ها دانسته، با يادآوري اين حقيقت كه فضل و عنايات الهي              تمثيلي شكر را موجب فزوني نعمت     
 :گيرد شايستة شكرگزاري است سخن را پي مي

 ازوت اين بردگي و اين سروريست   متاب، اي پسر، سر ز فرمان آنك
 كه اين داد نزد خرد عمريست    به طاعت بكن شكر احسان او

 عقابست و نعمت چو كبك دريست   بجز شكر، نعمت نگيرد كه شكر
 به فردوس شكر ترا مشتريست   جمكن شكر جز فضل آن را كه او

 )110/ديوان(
خواند و شكر حقيقي را فقط        حجت خراسان مخاطب را به شكر در برابر الطاف الهي فرا مي             

 :داند شايسته و در خور عنايت پروردگار مي
 من فضل ترا سپاس دارم    اي بار خداي و كردگارم
 جز شكر تو نيست غمگسارم    زيرا كه به روزگار پيري

 )170/ديوان(
هاي خداوند سزاوار دانسته و در پيامدهاي ناگوار           در جاي ديگر شكرگزاري را در برابر نعمت         

 .)7/ابراهيم(» لَئنْ كَفرَْتمُ انَّ عذابي لَشديد«: دهد كه ناسپاسي و كفر نعمت هشدار مي
 ي خويش تخم شكر او كارد سزد گر در دو ديده   كسي كز كردگار خويش از  اين سان قيمتي يابد

 شك بيازارد گر او را تو بيازاري ترا بي   طاعت ها فراوان داد بي از آن پس كه نكويي
 ازيرا كز سبوي سركه جز سركه نياغارد خردمندي كه نعمت خورد شكر آنش بايد كرد

)203/ديوان(   
با استناد به روابط منطقي و استدلال، عدل و راستي را از آثار ارزشمند خرد پاك و روشن                       

پردازد كه شكر پرورده به پروردگار         گيري از اين قضيه به تبيين اين مهم مي           دانسته و با نتيجه   
 :بازتاب عقل سليم و رأي پاك است
 عقلست آفتاب دل و عدل ازو ضياست    عدلست و راستي همه آثار عقل پاك

 بخشندة خرد ز تو زيرا كه شكر خواست    هاي عقل يكي شكر نعمتست از عدل
 )394/ديوان( 

كند   با ترغيب و تشويق همگان به شكر و سپاس پروردگار اين سنت و حكم كلي را بيان مي                   
 .)7/ابراهيم(» لَئنْ شكَرتمُ لَازيد نَّكمُ«: گردد كه ها مي كه شكر به درگاه حق، موجب افزوني نعمت

 بر بد شتاب كرد نشايد كه آن هواست    از نيك صبر كرد نبايد كه كاهليست
 با آب خوش نهال نگيرد هگرز كاست    شكرست آب نعمت و نعمت نهال او

 )395/ديوان(
 توجه به دين و شريعت

هاي كليدي و پركاربرد ديوان ناصر خسرو و توجه به دين و شريعت از                 دين و شريعت از واژه     
هاي فكري اوست و نتيجة اين رويكرد موجب ايجاد تحول بنيادين در مضمون قصيده                   دغدغه

 .گرديد به طوري كه آن را در خدمت تبيين و تحكيم مباني اعتقادي و ديني درآورد
تشويق )  ص(شاعر با خطابي عام، همگان را به سير و سلوك در راه دين و پيروي از پيامبر                     

 :داند كرده، دين را كيميا، ضامن عزت و جاودانگي و ماية شفاي بيماري ناداني مي
 نيك دليلا كه ترا مصطفاست     بر پي و بر راه دليلت برو

 علت ناداني را دين شفاست   بر ره دين رو كه سوي عاقلان
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 علم ترا آب و شريعت چراست    جان تو بي علم خري لاغرست

 دين كندت زر كه دين كيمياست    علم چه باشد؟ سرُب جان تو بي
 كاين دو بهائي و شريعت بهاست      عزّ و بقا را به شريعت بخر

)100/ديوان(    
 -كه امري فطري است     –گروند و از پذيرش حقيقت        هايي كه به دين نمي      در ادامه از انسان     

 :كند تابند با تعبيري تحقيرآميز ياد مي سر برمي
 گر چه مر او را چو تو، آدم نياست     آنكه به دين اندر نايد خرست

)101/ديوان(   
ره پيمودن در طريق حق را نشانة خردمندي دانسته، پيروي از مجموعة ارزشمند دين را                     

 :كند توصيه مي
 از پي دين رو كه مبارك عصاست      راه سوي دينت نمايد خرد

 )101/ديوان(
 

هاي دنيوي در ديوان شاعر حكيم جلوه و جايگاهي ويژه            توجه به دين و اعراض از دلبستگي       
وي ضمن توصيه به رويگرداني از تعلقات مادي و دنيوي، توجه به ديباي نگارين دين و                   .  دارد

 :شود شريعت را يادآور مي
 ز علم و عمل جوي زاد و جهازش   دل از راه دنيا به دين باز گردان

 به دين باز گردد بدو اعتزازش      كرا جامة عزّ بربود دنيا
 كه علمست و پرهيز نقش و طرازش   يكي خوب ديبا شمر دين حق را

 )480/ديوان( 
در فرازي ديگر گرايش به دين و پاسداشت آن را موجب خشنودي حق و آراستگي به زيور                    

 :دين را ماية كرامت آدمي در نزد پروردگار دانسته است
 مراد او تو خود داني چه چيزست ار خردمندي     خردمندا، مراد ايزد از دنيا بحاصل كن

 دگر مر خويشتن را در سپنجي جاي نپسندي   مراد ايزدي دينست چون دين يافتي زان پس
 )334/ديوان(

) ص(اي ديگر توجه همگان را به دين مبين اسلام و پيروي از شريعت محمدي                   در قصيده  
 :جلب كرده و پيامدهاي ناگوار هر بدعتي را گوشزد نموده است

 بر طريق و راه خيرالمرسلين    گر مسلماني به دين اندر برو
 خود براي خويش ديني مافرين   بر ره آن رو به دين كوت آفريد
 بر تنت نفرين كند جان آفرين    مافرين ديني به ناداني كزان

 )120/ديوان(
 خردگرايي

اي برتر و زيوري است اهل آن را، گوهري است تابناك كه چون پرتوي                        خرد آفريده  
در ارج و   )  ع(حضرت علي   .  عقل، نخستين آفريده و رسول باطني است       .  خردورزان را راه نمايد   

عقل .  »العقلُ اغني الغناء و غايةُ الشرّف في الاخرةِ و الدنيا            «:  فرمايد  منزلت عقل و خرد مي     
. )1380،  2آمدي، ج (ها و نهايت شرف و بزرگواري در دنيا و آخرت است              ترين توانگري   نياز كننده   بي

. )955، ص   1381  خاتمي،(»  لاغني كاَلعقلِ و لافقرَ كالجهلِ    «:  فرمايد  البلاغه مي   در كتاب شريف نهج   
تر است از     پس اگر كسي پرسد كه كدام يك از مردان برتر و فاضل              «:  در جاويدان خرد آمده   
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 .)56، 1374ابن مسكويه، (» همه؟ گويم آن  كسي كه بيشتر از ديگران به عقل خود عمل كند

بارها از اين گوهر گرانبها ياد         -ور است   كه ديوانش از خرد و خردورزي مايه         -ناصر خسرو  
از ديد وي خرد هدية الهي است كه به فرمان خداوند با پديدة شريف جان همراه شده و                   .  كند  مي

وي عقل و   .  دل و جان آدمي چون معدني است كه گوهر والاي جان را در خود جاي داده است                 
 :داند هايي چون خير و عدل احسان مي خرد را كيمياي صلاح، نعمتي والا و اساس فضيلت

 به فرمان او شد خرد جفت با جان     خرد هدية اوست ما را كه در ما
 بلي مر خرد را دل و جان سزد كان   خرد گوهر است و دل و جانش كان است

 خرد معدن خير و عدلست و احسان     خرد كيمياي صلاحست و نعمت
 )84/ديوان(

 :كند نامد و پيروي از آن را توصيه مي عقل را راهنماي آدمي به سوي راه صواب مي 
 با راه برت چون به خار خاري؟    عقلست به سوي صواب رهبر

 جز رنج نبيني و سوگواري   خرد، نسازي چون با خرد، اي بي
 )29/ديوان(

نوازد   شاعر خردورز با طرح سؤالاتي تأمل برانگيز، تازيانة بيداري را بر پيكر جان غافلان مي                
 :كند و در پي به فصل مميز اشرف مخلوقات با ديگر حيوانات اشاره مي

 به فعل خويش گرفتار و ما گرفتاريم؟   چرا كه گرگ ستمگاره نيست سوي خداي
 چرا من و تو بدين كارها گران باريم؟    چرا بر آهو و نخجير روزه نيست و نماز؟

 مگر خرد كه بدان برستور سالاريم     چه داد يزدان ما را ز جملگي حيوان
 )71/ديوان(

 :كند سپس با تمثيلي توانمندي قوه خرد را يادآوري مي 
 باريم خرد بمِثل ما درخت بي كه بي     خرد تواند جستن ز كار چون و چرا

 )71/ديوان(
وي به انگيزة خردورزي    .  گيرد  اي ديگر همين شيوه را با صلابت و استواري پي مي            در قصيده  

 :و پويايي قوة عقل، سؤالاتي طرح نموده و تفكر و تدبر در طبيعت را ضروري دانسته است
 كز گشت چرخ دشت چو گردونست   چون در جهان نگه نكني چونست؟

 پر نقش زعفران و طبرخونست     در باغ و راغ مفرش زنگاري
 اكنون چو گنج لؤلؤي مكنونست      وان ابر همچو كلبة ندافان

 مريخ چون صحيفة پر خونست    بر چرخ، همچو لاله به دشت اندر،
)256/ديوان(    

ها را به     نامد و انسان    در تعبيري ديگر، خرد را ياريگري توانا در رام كردن ديو نفس مي                 
 :گردد استفادة شايسته از اين توان بالقوه رهنمون مي

 فساري كو مايه جهلست و بي     ديويست ستمگاره نفس حسي
 بر كشتن اين ديو كارزاري     ياري ز خرد خواه، وز قناعت

 )30/ديوان(
اي ديگر خرد را داروي مؤثر در درمان بيماري دلبستگي دنيا دانسته و اسـتـفـادة         در قصيده 

  :پادزهر قوي خرد را درمان آسيب اژدهاي زهرآگين دنيا تجويز كرده است
 پازهر زهر اين قوي و منكرَ اژدهاست    اين عالم اژدهاست و ز ايزد ترا خرد
 در خورد مكر نيست نه نيز ازدرِ دهاست    پازهر اژدهاست خرد سوي هوشيار

)394/ديوان(   

 هاي حكيمانه در ديوان ناصر خسرو جلوة نكته
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شاعر حكيم آراستگي به زيور خرد و بر گرفتن از ميوة عقل و حكمت را شايستة شأن آدمي                       

بر و    خردان را درختان بي     بهرگي از ميوة خرد را ناپسند و بي         داند و با تشبيه و تمثيلي زيبا بي         مي
 :ثمري چون بيد و سپيدار دانسته است بي

 زيبا تو به تختي و به صدري و نهالي    زيبا به خرد بايد بودنت و به حكمت
 با بيد و سپيدار همانند و همالي    اي خوب نهال ار ز خرد بار نگيري

 )43/ديوان(
هاي گوهر شريف جان و حقيقت وجودي         اي مؤثر در زدودن آلايش      خرد در نظر شاعر وسيله     

 :هاست انسان
 تيره ماند گر مرو را جمله در صابون كني   جان به صابون خرد بايدت شستن، كين جسد

)26/ديوان(   

 طلب دانش
ترين صفات است، بلكه بالاترين صفات         ترديد علم برترين فضايل و كمالات و شريف           بي 

رساند و    علم است كه انسان را به جوار پروردگار مي        .  هاي الوهيت است    ترين نشانه   ربوبي و جميل  
سازد و بر اين      كند، و به سراي جاويد و جايگاه كرامت نايل مي            به افق فرشتگان مقرب وارد مي     

مطلب عقل و برهان و همة صاحبان اديان متفقند كه سعادت ابدي و قرب به خداي سبحان                     
در .  )72، ص   1379نراقي،  (هاست    بدون آن ميسر نيست و چه چيز برتر از دست يافتن انسان به آن             

شود   هايي ارزنده و راهگشا ديده مي       جويي و ترغيب به آن در منابع ديني نيز توصيه           فضيلت دانش 
هلْ يستَويِ الّذينَ   «:  فرمايد  آميز مي   چنان كه قرآن كريم به سياق استفهام و با لحني تنبه              

 .)9/زمر(» يعلمونَ و الّذينَ لا يعلمونَ
حكيم دل آگاه نيز در ارج دانش و دانشمندان و ترغيب به فراگيري علم و عمل به آن                         

فضيلت دانش را بر متاع پر زرق و برق دنيوي برتري داده و                    .  هايي ارزشمند دارد     توصيه
 :برخورداري از آن را موجب بلندي مرتبة آدمي دانسته است

 اين خاطر خطير چنين گفت مر مرا   دانش به از ضياع و به از جاه و مال و ملك
 نايد به كار هيچ مقرّ قمر مرا       با خاطر منور روشنتر از قمر

 )12/ديوان(
 :داند دانش را اصل و اساس، ماية حيات جان و گوهري شريف در معدن جان مي 

 دانش اندر كان جانت گوهر است   ست و جان زنده به علم تن به جان زنده
 جان تنت را، علم جان را مادر است      سوي دانا اي برادر همچنانك

 گر بجوئي جان جان را در خور است     علم، جان جان تست اي هوشيار
 )33/ديوان(

ها و ماية روشني شخصيت وجودي         در ادامة تبيين ارج دانش، آن را كيمياي همة شادي             
 :نامد ها مي انسان

 ايدون همي كند خردم تلقين   علمست كيمياي همه شادي
 با علم حق دل نبود غمگين    با نور ماه شب نبود تاري

 )89/ديوان(
داند و با تمثيلي توجه به        ارزش مي   انجام امور را بدون آراستن به فضيلت دانش و آگاهي، بي           

 :كند اين نكته را بيان مي
 بي سيم نيايد درم و بي زر دينار    تا علم نياموزي نيكي نتوان كرد

 رسوا شود و شوره برون آرد و زنگار   بي علم عمل چون درم قلب بود، زود
)165/ديوان(   
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 :گويد در پرهيز از جهل و ناداني مي 

 جهل گرسّت اي پسر پرهيز كن زين زشت گر   گر نخواهي رنج گر از گرگنان پرهيز كن
 گر چه پوشيده بماند گرّ جهل از گر بتر   جهل را گر چه بپوشي خويشتن رسوا كند

 )175/ديوان( 
كند و    گيري از صور خيال، پرهيز و دوري از جهل و ناداني را گوشزد مي                ناصر خسرو با بهره    

بر اين عقيده است كه بايد جاني كه در خواب جهل فرو رفته بيدار كرد و خار ناداني را از دل                         
 :وجود بيرون كشيد

 والا كند! خويشتن را گر چه دونست، اي پسر       هر كه جان خفته را از خواب جهل آوا كند
 گر بكوشد زود خار خويش را خرما كند   ش خار ناداني به دل درخست نيش هر كسي كه ج

 )387/ديوان(
داند زيرا با قاعدة سير و سلوك          زدودن رذيلة جهل را مقدمة آراستگي به فضيلت دانش مي           

 :همداستان است» تخليه پيش از تحليه«
 چونش ننگ و عار ناداني به دل صفرا كند   مرد را سوداي دانش در دل و در سر شود

 )387/ديوان(
 :جهل را دشمن آدمي و دفع آن را ضروري و بسته به همت و ارادة فرد دانسته است 

 زود بايد مرد را كو قصد اين اعدا كند   عذر و مكر و جهل هر سه منكر اعداي تواند
 پيش از آن كان بد نيت بر قهر تو اعدا كند    تو به قهر دشمنان بهتر كه خود مبدا كني

 )387/ديوان(
وي با  .  هاي شاعر است    تشويق به فراگيري دانش و تلاش در اين مقصد شريف از دغدغه              

 :كند استدلال اين مهم را بيان مي
 تا به اندك روزگاري خويشتن قارون كني   دست بر پرهيز دار و خوب گوي و علم جوي

 گر همي خواهي كه جاي خويش برگردون كني         دار گرد دانا گرد و گردن قول او را نرم
 ليكن اندر چاه ماند دون، گر او را دون كني   گر شرف بايد ز دانش جانت بر گردون شود

 )25/ديوان( 
 :گويد در تعبيري ديگر مي 

 روز خويش امروز و فردا فرخ و ميمون كني   اي گر به شارستان علم اندر بگيري خانه
 گر به دانش رنج بيني بيد را زيتون كني   باري ز ناداني، و ليكن زين سپس بيد بي

 چون بياموزيش با ماه سما مقرون كني   بخت تو گر چه ز ناداني قرين ماهي است
 )26/ديوان(

است با استناد به حديثي از آن        )  ع(و امير مؤمنان    )  ص(ناصر كه از پيروان راستين پيامبر         
 :گردد بزرگان، بار ديگر همگان را به طلب دانش و اهميت آن رهنمون مي

 جست بايد ار نباشد جز به چين    علم را فرمودمان جستن رسول
 همچنين گفته ست اميرالمؤمنين   »قيمت هر كس به قدر علم اوست«

 )119/ديوان(
 :در تعبيري ديگر در طلب دانش و فوايد آن بر اين عقيده است كه 

 ترا بر گذارد از اين چرخ اخضر    به دانش گراي اي برادر كه دانش
 از اين گوي اغبر به خورشيد ازهر    به دانش تواني رسيد، اي برادر

)307/ديوان(   

 هاي حكيمانه در ديوان ناصر خسرو جلوة نكته
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 عدالت و دادگري

حكمت از اعتدال نفس ناطقه، شجاعت از اعتدال نفس سبعي و عفت از اعتدال نفس بهيمي                 
باشد   حاصل شود و اعتدال اين سه با يكديگر موجد فضيلت افضل كه همان عدالت است مي                   

بنابراين عدالت، هم در باب اخلاق فردي منتجي است از تعادل ما بين               .  )190، ص   1378ثروت،  (
 ).همان جا(نفوس ثلاثه و هم در اجتماع نيز نتيجه ايست از همان تعادل نفس پادشاه و رعيت 

ناصر خسرو نيز همچون ديگر حكيمان، عدالت و دادگري را افضل فضايل و اشرف كمـالات   
وي آفرينش هستي را بر اساس .  هاي اوست ها و توصيه داند و توجه به اين فضيلت از دغدغه مي

خواهد تا پيمان خليفة اللهي را به سر برده، عدل و داد را پيـشـة    اصل عدل دانسته از بندگان مي
  :خويش نمايند

 بدين دو تواند شدن محتشم   به داد و دهش جوي حشمت كه مرد
 خداي اين جهان را پديد از عدم     از آغاز بودنش به داد آوريد

 خدايست و ما بندگان، لاجرم     اگر داد كرده ست پس تا ابد
 بود داد ترياك و بيداد سم      اگر داد و بيداد داور شوند

)63/ديوان(   
را در كنار خوش خلقي از اخلاق آزادگان و نشاني از سيرة              »  داد«اتصاف به صفت والاي      

آميز همگان را به      دانسته، با استواري خاصي كه در كلام اوست و با لحني تحريض            )  ص(پيامبر  
 :دارد كند و از ستمكاري و رعايت نكردن اصل عدالت بر حذر مي دادگري سفارش مي

 كين دو سيرت ز خوي احرارست    خوي نيكو و داد را بلفنج
 اثر مصطفاي مختارست    خوي نيكو و داد در امت
 كه جهان پر خسان و اشرارست    بر ره راستان و نيكان رو

 در جهان اين سخن پديدارست   داد كن كز ستم به رنج رسي
 )285/ديوان( 

گيري از عنصر خيال، به بيان آثار مثبت و سازندة فضيلت عدل و تبعات زيانبار ستم                    با بهره  
 :پردازد مي

 عدل پروردين نگر تا چون همي بينا كند    نرگس و گل را كه نابينا شوند از جور دي
 راستي در دل ترا چشمي دگر انشا كند   راستي كن تا به دل چون چشم سر بينا شوي

 زان همي هر يك جهان را زين دو نازيبا كند    گرمي و سردي ترا هر دو مثالست از ستم
 گاه وعده آتش سوزان و گه سرما كند     مر ستمگر را نبيني كايزد عادل همي

 )388/ديوان(
 :گيرد كه با تأكيد به دادگري، رهنمودهاي خود را پي مي 

 عدل ازيرا خاك را مي سبز چون مينا كند   عدل كن با خويشتن تا سبز پوشي در بهشت
 با جهان گردون به وقت اعتدال اينجا كند    آنچه ايزد كرد خواهد با تو آنجا روز عدل
 زان همي بر عدلت ايزد وعدة ديبا كند    دشت ديباپوش كرده است اعتدال روزگار

 )388/ديوان(
 نيكوكاري

ناصر خسرو رسيدن به كمالات معنوي      .  توفيق نيكي و نيكوكاري موجب سعادت دو سراست        
 :داند و بر اين عقيده است كه و نيل به عزت حقيقي را در گرو داد و دهش و نيكوكاري مي
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 به جان برمكن جز به نيكي رقم   ست و كردار خط ترا جانت نامه

 كه در دست تست اي برادر قلم   به نامه درون جمله نيكي نويس
 چنان چون شنودي بر اين خفته رم   به گفتار خوب و به كردار نيك
 فرومايه ديوان ز پرمايه جم    به فعل نكو جمله عاجز شدند

 )62/ديوان(
 :شود نيكي و نيكويي را در هر دو بعد نظري و عملي و گفتار توأم با كردار يادآور مي 

 ترا پيشكاران بوند و خدم     اگر آرزوتست كازادگان
 نه بگزار دست و نه بگشاي دم    به جز فعل نيكو و گفتار خوب

)63/ديوان(   
اي با توصية صريح و مؤكد به احسان و نيكوكاري، فخر به نژاد و نسب را بيهوده                     در قصيده  
 :داند مي

 نام جد من معدل بود و نام من حسن؟   عدل و احسان پيشه كن تا چند گويي بيهوده
 زشت سوي مردمان از فعل زشتست اهرمن   خوب روي از فعل خوبست اي برادر، جبرئيل

 )263/ديوان(
اعتباري و پيمان شكني روزگار و پرهيز از دلبستگي به دنيا ـ كه اساس هر خطايي است ـ                    بي 

از مضامين پر كاربرد شاعران و نويسندگان بوده، ناصر خسرو نيز به اين نكته التفاتي ويژه داشته                  
اي   وي در قصيده  .  اش با لحني تحذيرآميز بدان اشاره كرده است         و در جاي جاي سفينه حكيمانه     

وفايي و ستمكاري چرخ گردون و دنياي دون، آدمي را از دلبستگي به                مهري و بي    با يادآوري بي  
 :دارد رحم خونريز بر حذر مي اين نهنگ بدخوي بي

 مگير از بهر دنيا كار، دشوار    گر آساني همي بايدت فردا
 ز بهر تن مباش از وي به تيمار   كه دنيا را نه تيمارست و نه مهر

 رحمست و ناهار كه بس پر خشم و بي   نهنگ بدخويست اين زو حذر كن
 )19/ديوان(

راه دفع اين درندة خطرناك و رهايي از چنگال آن را دست يازيدن به عروة وثقي و وسيله                      
 :داند استوار دين مي

 كه دين دوزد دهانش را به مسمار   به دين زن دست تا ايمن شوي زو
 شود دنيا رهي پيش تو ناچار    چو تو سالار دين و علم گشتي

 )همان جا( 
حجت خراسان كه خود اين امر را آزموده است، تجربيات خود را در راه مبارزه و غلبه بر دهر                     

 :كند جفا پيشه بيان مي
 ز رسم چرخ دوار ستمكار    ز حجت پند بشنو كاگهست او
 كسي زو بيشتر با دهر پيكار    نكرد از جملگي اهل خراسان

 به تقدير خداي فرد و قهار   به دين رست آخر از چنگال دنيا
 )همان جا( 

اي ديگر فلك ستمگر را خواهر اهريمن خوانده و همگان را از همنشيـنـي بـا ايـن          در شكوائيه
  :بدگوي بدخو بر حذر داشته و صحبت او را زيان بار دانسته است

 گر بورزي تو نيرزي به يكي ارزن   صحبت اين زن بدگوهر بدخو را
 جز نادان نخرد كس به تبر سوزن   صحبت او مخر و عمر مده، زيرا

 )35/ديوان( 

 هاي حكيمانه در ديوان ناصر خسرو جلوة نكته
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هاي خفته را از خواب        باري ديگر با تعبيراتي تند و كوبنده، تازيانة بيداري را بر كشيده تا جان                

غفلت بيدار كند و لحظاتي به تأمل وادارد، وي وفاداري روزگار غدار را خيال خام و بيهوده                       
 :داند مي

 فربه شده به جسم، و به جان لاغر     اي كوفته مفازة بي باكي
 كرده دو دست و بازوي خود، چنبر     در گردن جهان فريبنده

 در بر به مهر، خوب يكي دلبر   ايدون گمان بري كه گرفته ستي
 داري گرفتي تنگ و خوش اندر بر    و آگاه نيستي كه يكي افعي

 بر تو به كينه او بكشد خنجر   گر خويشتن كشي ز جهان، ورني
 چون در دمي به بيخته خاكستر؟   وفا وفا چه طمع داري؟ زين بي

 )46/ديوان( 
 :كند مقدار و زمان ناپايدار را رد مي اي ديگر با استدلال، دلبستگي به دنياي بي در قصيده 

 
 آزاده دلش به سفله نسپارد    مسپار به دهر سفله دل زيرا
 ماريست كه خشك و تر بيوبارد    ايمن مشو از زمانه زيرا ك او

 )253/ديوان(
گر دهر اشاره كرده، هشدار        شكني و ظاهرسازي پير عشوه       در فراز ديگر ديوان به پيمان        
 :دهد كه مفتون گفتار دهر را حاصلي جز زيان نيست مي

 ش نيست به مكر و جادوي ياري كه   ديويست جهان پير و غداري
 بنهفته به زير هر گلي خاري   باغيست پر از گل طري ليكن
 زين باغ بسند كن به ديداري   گر نيست مراد خستن دستت

 آگه نشدي ز خوي او باري    بشكست هزار بار پيمانت
 گرگيست به فعل و زشت كفتاري ليكن چو به دام خويش آوردت

 )350/ديوان(
 :گويد شكني و فريبكاري روزگار مي در تأكيد به سركشي، شرارت، پيمان 

 كه شرش ركاب و عنانش عناست   يكي مركبست اين جهان بس حرون
 همه غدر و مكر و فريب و دهاست      چو از عادت او تفكر كني

 
 ارج سخن و آداب آن

سخن گفتن همانند بسياري از ديگر امور داراي آدابي است كه در جاي جاي منابع دانش                     
هاي الهي    بيان سخن سخته و سنجيده از جمله الطاف و نعمت           .  بشري بدان اشاره شده است     

قولوا «.  فرمايد  پروردگار نيز در رعايت ادب سخن مي        .  است كه به بندگان ارزاني شده است        
پرداختن به سخن، ارزش، اهميت و آداب آن از مضامين فراگير و                 .  )83/بقره(»  للناّسِ حسناً 

هاي حكيمانه را از  شرايط         اي ارائة نكته    وي در قصيده  .  پركاربرد ديوان حكيم قباديان است     
 :گشودن زبان و سخن گفتن دانسته است

 به گفتار آي و بار خويش مي بار    درختت گر ز حكمت بار دارد
 برهنه چون كني عورت به بازار؟   چرا خامش نباشي چون نداني؟

 )18/ديوان(
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ايراد سخن و ارائة مطلب به اقتضاي حال و مقام از جمله دقايق و ظرايف مورد نظر شاعر در                       

 :آداب سخن گفتن است
 به ميدان در، رود خوش اسپ رهوار    سخن را جاي بايد جست، ازيرا

ناصر خسرو بر اين عقيده است كه سخن شايسته و پسنديده ماية حيات، سرزندگي و رشد                    
از اين رو تلاش در راه بيان نيكو و گفتار پسنديده را ضروري                 .  جان و شخصيت آدمي است     

 :داند مي
 كه بجز مرد سخن، خلق همه خار و گياست    جهد كن تا به سخن مردم گردي و بدان
 سخن خوب، دل مردم را آب و هواست    همچنان چون تن ما زنده به آبست و هوا

 )22/ديوان( 
 :گويد نيز مي 

 ازيرا چون نباشد خوش طعام و پاك، بگزايد   طعام جان سخن باشد، سخن جز پاك و خوش مشنو
 به دو عالم ترا هم خالق و هم خلق بستايد     ز دانا اي پسر نيكو سخن را گر بياموزي

 :فايده و سربار دانسته كه حياتش ضرورتي ندارد بهرة از سخن نيكو را فردي بي بي 
 مرا گر چون تو فرزندي نباشد بر زمين شايد   بهره بپسندي و گر مر خويشتن را از سخن بي

 )همان جا(
سخن نيكو را از جمله ابزارهاي دقيق و پر كاربرد سنجش آدمي و از اسباب كرامت او                         
 :داند مي

 وزان خوارست زاغ ايدون كه خوش خوب نسرايد  به بانگ خوش گرامي شد سوي مردم هزار آوا
 خايد و ليكن زاغ همچون مرد جاهل ژاژ مي    هزار آواز چون دانا همه نيكو و خوش گويد

 كليد گنج نگشايد درِ اين گنج بر تو بي   كليد است اي پسر نيكو سخن مر گنج حكمت را
 )همان جا( 

در عبارتي ديگر ضمن بيان فوايد سخن ارزشمند از يك سو و آثار زيان بار گفتة رسوا و                        
سخن نابجا از سوي ديگر، طريقة مناسب استفاده از ابزار شريف و گوهر پرارج سخن را يادآوري                  

كند؛ وي بر آن است كه شكر نعمت والاي زبان و سخن، به كارگيري بجا و شايستة آن                        مي
 :است

 برافكني به خرافات خندناك جحي      اند تا تو زبان ترا سخن نه بدان داده
 برو تواني رفتن به سوي شهر هدي      سخن به منزلت مركبيست جان ترا
 همو گشايد درهاي آفت و بلوي       در هدي نگشايد مگر كليد سخن

 گهي سخن شكر و قند و مرهمست و طلي   گهي سخن حسك و زهر و خنجرست و سنان
 )468/ديوان( 

 نتيجه
اين پژوهش آن كه ديوان پرماية حكيم حقيقت جوي و شاعر متعهد،                   كلام آخر و نتيجة    

ناصر خسرو نيز همچون بسياري از آثار گران سنگ و ارجمند ادبيات فارسي، گنجينة پرپيمان                  
هايي چون طاعت، شكر و سپاس پروردگار،         ها و آموزه    حكمت.  هاي حكمي و معرفتي است      نكته

تواند دست    هاي تربيتي مي    جويي، دادگري و نيكوكاري كه در كنار ديگر آموزه           خردگرايي، دانش 
 . ماية جويندگان و رهنماي پويندگان طريق حقيقت و كمال قرار گيرد

 هاي حكيمانه در ديوان ناصر خسرو جلوة نكته
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